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بخش هشتم

بررسی صنعت بافندگی پارچه در عصر تیمور؛ 
نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته در آن

هنوز لکه ننگ و بي حرمتي، چپاول،  قتل و غارت، 
نهایت  و   اسارت، خونریزي، کشتار و خرابي کشور 
بي رحمي، فساد و بي عدالتي قوم مغول )چنگیزخان( 
تمام نشده بود که تیمور لنگ قیام کرد و آنچه نباید، 

آورد بر سر ملت ایران.
به نظر گیبون ) مورخ انگلیسی(، تاریخ بشر جز سیاهه 
بز هکاري ها، سفاهت ها و مصیبت هاي بشري چیز 
آینده اي  در  که  نداشت  انتظار  وي  نیست.  دیگري 
نزدیک، طبیعت بشري که مسئول نسبي رویدادها 
بوده؛ دچار تحول و تغییر سریعي شود و عدل و انصاف 
جانشین ظلم و تجاوز گردد. در نیمه قرن چهاردهم 
صحنه  وارد  تیمور  هجري(  هشتم  )قرن  میلادي 
سیاست آسیاي میانه و ماوراءالنهر گردید. این مرد 
در سال 736 هجري در قریه اي نزدیک شهر )کش( 
متولد شد. پدرش یکي از منتفذین ایل )یرلاس( بود 
چون زندگي کوچ نشیني داشت، ضمن مسافرت ها به 
ماوراءالنهر رسید، با ترکان محلي درآمیخت و به تدریج 

زبان و رسوم و آداب قدیم را از دست داد. 
تیمور ضمن جمع آوري قوا، گاه با فئودال ها، در انجام 
مقاصدي که داشتند کمک مي کرد. در دوره تیمور، راه 
ایران به مغولستان و چین باز شد و مدت هاي مدید 
روابط نزدیک در جریان بود. صنایع این دوره نیز با 
وجود جزئیاتي که از صنایع چیني گرفته کاملًا اساس 
ایراني خود را از دست نداده و بیشتر در نقش ها آثار 
چیني دیده مي شود. ولي در طراحي و رنگ آمیزي 

و اصول فني همان قواعد و قوانین به استاني پایدار 
مانده است. پارچه هاي بسیاری از این دوران به جای 
مانده است و اغلب این پارچه ها براي جامه هاي مردانه 
و زنانه بافته می شد که در مواقع جشن ها و مراسم 
رسمي پوشیده می شد. سفیراني که در آن زمان به اروپا 
و کشور عثماني رفته اند خود و همراهانشان پارچه هاي 
ابریشمي و زري هاي بسیار فاخر مي پوشیدند )مجله 
ایران امروز اسفندماه 39( از قرار معلوم به جاي نقشه 
و طرح هاي مکرر دوره سلجوقیان معمولًا طرح گل 
مورد  چیني  کالاي  زمان  این  در  مي شد.  استدلال 
تحسین ایراني ها بود و بي شک از منسوجات چیني در 
ایران تقلید مي شد. )تاریخ صنایع ایران، تالیف ویلسن، 

ترجمه عبداالله فریاد( 
پروفسور، د. برت در کتاب »میراث ایران« صفحه 
249 در این مورد مي نویسد» از صنعت پارچه بافي 
دوره تیموري اطلاعي جزئي در دست است زیرا هیچ 
قطعه پارچه ابریشمي بر جاي نمانده است تا جایي که 
مي توان از روي لباس اشخاص و پرده هاي نقاشي 
شده تشخیص داد سبک پارچه هاي ضخیم و پر نقشه 
و براق دوره مغول جاي خود را به طرح هاي بازتر و 
روان تري داده است و نیز از روي موفقیت هاي نساجان 
دوره صفویه مي توان چنین حدس زد که خبرگي فني 

نساجان و رنگرزان پیوسته رو به تکامل بوده است.«
از سایر  تیموري  ایران در دوره  قسمت هاي شرقي 
قسمت هاي کشور آبادتر و خراسان که از ساله های 
قبل، مقام مهم و شهرتي در صنعت نساجي داشت در 
دوره تیموري خیلي مهم تر و عظیم تر گردید خصوصاً 

شهرهاي سمرقند و هرات در زمان تیمور و جانشینان 
مهمترین مراکز پارچه بافي نفیس شد. امراء و بزرگان 
دولت محصولات این شهرها را مي پوشیدند و از آن ها 
بهترین پرده ها، فرش ها، بالش ها و متکاها را درست 
مي کردند. تیمور عده زیادي از بافندگان چین و شام 
را به کشور خود آورد و آن ها را نوازش و ترغیب نمود 
و بر اثر آن صنعت نساجي پیشرفت کرد. پس به طور 
قطع این بافندگان و صنعتگران در ترقي و تکامل این 
صنعت در آن دوران تأثیر زیادي داشته اند. در حقیقت 
منسوجات ایران در دوره تیموري در کثرت استعمال 
نباتات متصل در تزئینات ممتاز مي باشد و این همان 
سبکي است که در منسوجات عراقي و مصري آن 
این  منسوجات  دیگر  مي شود.  امتیاز  مشاهده  دوره 
دوره در انواع جدیدي که معمول شده و بیشتر از دیبا 
و بافته هاي راه راهي است که طلا و نقره در آن ها 
به کار رفته است و با اشکال پرندگاني مطابق روش 
چیني تزئین شده است و به علاوه معمول شدن بافتن 

پارچه هاي مخملي بسیار عالي است.
یزد،  شهرهاي  در  تیموریان  دوره  در  صنعت  این 
اصفهان، کاشان و تبریز رونق و پیشرفت به سزایي 
کرده و کارخانه هاي این شهرها منسوجات خود را به 
اطراف و اکناف عالم اسلامي صادر مي کردند. گرچه 
امروز نمونه هایي از منسوجات آن دوره در دست نیست 
باقي مانده،  تصاویر کتب خطي  و  آثار  به واسطه  اما 
اطلاعات زیادی از آن دوره در دست هست. بدیهي 
است که در تمام این آثار تأثیر سبک و روش چین 
کاملًا هویدا و ظاهر است زیرا روابط محکمي که 
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میان ایران و خاور دور )چین( وجود داشت در دوره 
تیموري بسیار قوي تر شده و فرستادگان و هیئت هاي 
اعزامي متعددی از طرفین به دربارهاي همدیگر رفت 
انواع صنایع  ایرانیان در آن وقت  و  نموده اند  آمد  و 
چیني خصوصاً منسوجات را از چین وارد مي کردند. در 
سال 823 و 826 هجري یک هیئت اعزامي از ایران 
به چین مسافرت نموده است که غیاث الدین نقاش 
جزء اعضاء آن بود. او مشاهدات خود را که متضمن 
معلومات زیادي درباره ابنیه و البسه چین می باشد، 

گزارش داده است. 

تصویر شماره یک- تصویری از  تیمور 

طراحان، صنعتگران و کارگران ایراني در رشته رنگرزي 
پارچه اهمیت به سزایي داشته اند گرچه نقاشي هاي 
چیني و هنرمندان نقاش آن ها خیلي زبردست و ماهر 
بودند ولي بیشترین ماده رنگي را از ایرانیان خریداري 

کرده و به کار مي بردند. 
با مخلوط کردن روناس و قرمزدانه همراه  ایرانیان 
پوست گردو و کاربرد مواد رنگي را به نوعي تغییر 
مي دادند و خود از مقدار ترکیب اطلاع داشتند و رموز 
کار را فقط پدر به پسر انتقال مي داد؛ در صورتي که 
هنرمند پسر نداشت هنر و رمز ترکیب دادن را با خود 
براي  این عمل  نمي شد.  و مکتوب  به گور مي برد 
آیندگان بسیار خطرناك و ناپسندیده بود ترکیب کردن 
چند نوع گیاه و سائیدن آن ها و جوشانیدن و دندانه 

دادن از هنرهاي بسیار ارزنده ایراني است که تا امروز 
ادامه دارد و رنگ هایي را که هنرمندان چیني  هم 
براي خلق کردن یک اثر لازم داشتند نمي توانستند 
به راحتی به دست بیاورند لذا از ایرانیان مدد مي گرفتند. 
در ایران در بافت قالي از 7 رنگ کنار همدیگر نیز 
استفاده می شد و این کار فقط مخصوص بافندگان 
این عمل در روي فرشي که در  بود. نمونه  ایراني 
رنگ  با 7  و  است  آمریکا موجود  متروپولیتن  موزه 
بافته شده نظر خارجیان را جلب کرده است. تا امروز 
از روي الیاف آن بسیار نمونه گیري شده تا بدانند چه 
نوع رنگي روي آن الیاف به کار رفته که هنوز پس 
از گذشت 7000 سال پاینده، شفاف، براق، سالم و 
بسیار خوش حالت است. تیمور هر شهري را که فتح 
مي نمود اعلام مي کرد که هنرمندان، دانشمندان، 
صنعتگران، سادات و علما به مسجد جامع شهر رفته و 
در امان مي باشند و بدین وسیله هنرمندان و صنعتگران 
اعم از بافندگان، اسلحه سازان و تولیدکنندگان را جدا 
کرده و همگي آن ها را به سمرقند مي فرستاد تا بتواند 
از آن ها بهره برداري و بهره کشي کنند و سود ببرد و 

تولید سرمایه کند.  
ابن عربشاه در کتاب عجائب المقدور فی نوائب تیمور 
بود.  تیمور دوستدار دانشمندان  چنین مي نویسد: » 
فضلاء ،  سادات و بزرگان را به سزا مي نواخت آنان را 
گرامي مي داشت و به خود نزدیک و بر همه عامیان 
شایسته  جایگاهي  به  را  هریک  مي داشت.  مقدم 
برآورده، حق حرمت آنان را نیک مي شناخت، بساط 
رحمت و هیبت به یک جاي مي گسترد و در مباحثه 
سخن به مقتضاي حشمت و از روي انصاف مي گفت. 
به اهل صنعت و پیشه و هنرمندان و صنعتگران و 
کارگران و هر عالم را یک سال مي دید و بدان فریفته 
مي گشت، بر شاعران و بذله گویان خشمگین بود و 
پزشکان و ستاره شناسان را مقرب مي داشت. غالباً در 
کار بازي شطرنج بود و بدان فکر خود را آزموده و 
پاکیزه مي داشت. وي در سمرقند، سرا و بستانهایي 
بي شمار و کاخ هایي بلند ساخته و بهترین نهال ها در 
آن ها نشاند و هریک از آن ها را بدین گونه نامي نهاده 
ارم، زینت دنیا، جنت فردوس، بستان  بود. بوستان 
شمال و جنت علیا. او هر شهري را ویران کرد،  بستان 
مجالس  کاخ ها  از  بعضي  در  و  نهاد  بنیاد  کاخي  و 

خویش را تصویر مي کرد.«

تصرف اصفهان 
به  که  جهانگشا«  تیمور  »منم  کتاب  در  تیمور 
راجع  نوشته شده است مي نویسد » من  قلم وي 
قدیمي ترین شهر عراق  اصفهان که مي گفتند  به 
است )شهرهاي وسط ایران را عراق مي خواندند( 
چیزها شنیده بودم و میل داشتم بروم و آن شهر را 
ببینم. از روزي که من وارد ري شدم راه اصفهان 
را بستم و نگذاشتم هیچ کس به سوي اصفهان برود 
تا کسي خبر حرکت قشون مرا به سوي اصفهان 
را  اصفهان  مي خواستم  من  نرساند.  شهر  آن  به 
جنگ طولاني  به  مجبور  اینکه  تا  نمایم  غافلگیر 
نشوم. اگر اصفهان بدون مقاومت از پاي در مي آمد، 
مي توانستم راه فارس را پیش گیرم و سزاي سلطان 
منصور مظفري را در کنارش بگذارم. وقتي به ده 
فرسنگي اصفهان رسیدم در یک آبادي که اسم آن 
با مورچه شروع مي شد توقف کردم. طلایه مقدم 
اطلاع داد که اصفهان براي دفاع حاضر است. من 
احتیاط کردم. در آن آبادي )مورچه خورت( از اهالي 
تحقیق کردم و معلوم شد که رودخانه اي از وسط 
شهر مي گذرد. براي یک قشون که مي خواهد وارد 
تا نزدیک )سده(  اصفهان شود راهي خوب است. 
پیش رفتم و دو مرتبه تحقیق را شروع کردم. در 
آنجا طلایه را مأمور تحقیق کردم که آیا قشوني 
براي مقابله در خارج اصفهان هست یا نه. به من 
نیست.  قشوني  اصفهان  درخارج  که  دادند  اطلاع 
که  شد  معلوم  کردم  تحقیق  شهر  حصار  درمورد 
حصار اصفهان هفت فرسنگ و نیم است و در هر 
یکصد و پنجاه گز یک برج دارد لذا سیصد برج در 
حصار اصفهان ساخته اند. محاصره چنین شهري که 
طول حصار هفت و نیم فرسنگ و سیصد برج دارد، 

احتیاج به بصیرت فوق العاده دارد.

تیمور هر شهري را که فتح می نمود اعلام می کرد 
سادات  صنعتگران،  دانشمندان،  هنرمندان،  که 
امان  در  و  رفته  شهر  جامع  مسجد  به  علما  و 
صنعتگران  و  هنرمندان  بدین وسیله  و  می باشند 
اعم از بافندگان، اسلحه سازان و تولیدکنندگان را 
جدا کرده و همگی آن ها را به سمرقند می فرستاد 
از آن ها بهره برداري و بهره کشی کنند و  تا بتواند 

سود ببرد و تولید سرمایه کند.  
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 وقتي من به اصفهان رسیدم فصل بهار بود و آب زاینده 
رود زیاد؛ پس نمي توانستیم از راه رودخانه وارد شویم. 
این بود که تصرف شهر را با نقب زدن بهتر دانستم. 
ابتداء حصار کوچک شهر را تصرف کردم ولي حصار 
بزرگ در پشت حصار کوچک بسیار مقاوم و دیوارها 
عریض و پاپي سنگي داشت. اینک باید زیر حصار 
را  حصار  باروت  وسیله  به  و  بزنم  نقب  را  بزرگ 
منفجر می کردیم ولي معماران به من اطلاع دادند 
باروت  از  نمي توان  و  مي رسند  آب  به  نقب ها  که 
درخت هاي  کردم  امر  که  بود  این  نمود.  استفاده 
پیرامون شهر را بیندازند و برج هاي متحرك بسازند 
تا به وسیله آن ها حصار شهر را خراب کنند چون 
سربازان نمي توانستند نزدیک حصار شوند. مدافعان 
شهر از بالای حصار روي سرشان سنگ هاي گران 

می باریدند یا روغن داغ بر سرشان می ریخت.
نقاط  اخبار  از  خود  کبوتران  وسیله  به   اصفهاني ها 
پشت حصار در رابط بین سده و اصفهان آگاه شدند 
و من بسیار خشمگین بودم که کلیه حرکات ما را 
به درون  تیر بستم و  به  را  نامه هایي  مي دانند. من 
بر  هرگاه  که  نوشتم  آن  در  و  کردم  پرتاپ  شهر 
نخواهم گذاشت.  زنده  را  شهر مسلط شوم کسي 
در  بود  زیرا  مقرون تر  اغراق  با  قدري  من  تهدید 
موقع گشودن شهرها از قتل دانشمندان، صنعتگران 
و شعرا خودداري مي کردم و تیغ را بر آن ها حرام 
اصفهان،  در  که  بودند  گفته  من  به  مي دانستم. 
زره  و  ساختن شمشیر  در  که  هستند  صنعتگرانی 
کم نظیر هستند و شمشیرهاي اصفهان در سراسر 

عراق و فارس معروف و بي نظیر است. 
احتیاج  مزبور  صنعتگران  به  که  مي کردم  فکر 
دارم و باید آن ها را به ماوراءالنهر ببرم تا در آنجا 
براي قشون من شمشیر و ذره بسازند و شاگردان 
سمرقندي و بخارایي را درکارگاه خود تربیت کنند. 
فصل بهار تمام شد و تابستان فرا رسید بدون اینکه 
از  من  سربازان  شوند.  قحطي  دچار  اصفهاني ها 
آب اصفهان دچار مرض تب نوبه شدند. در شهر 
اصفهان رفته رفته کمبود خواربار محسوس گردید 
ولي هنوز حاضر نبودند شهر را تسلیم کنند و فکر 
مي کردند که من از محاصره خسته خواهم شد و 
اصفهان  پیرامون  در  آنقدر  کرد.  خواهم  مراجعت 
توقف کردم تا فصل تابستان گذشت و نسیم پاییز 

به قدري  رودخانه  آب  موقع  آن  در  گرفت  وزیدن 
هم  پیاده  افراد  بلکه  سواران  فقط  نه  که  شد  کم 
مي توانستند بدون اشکال از مجراي رود وارد شهر 
شوند. من 9 هزار نفر را از سربازان خود را به علت 
بیماري از اصفهان دور کردم و پنج هزار نفر هم در 
جنگ با محصورین کشته شده بودند و براي من 

یکصد و شش هزار سرباز باقي مانده بود. 
در بامداد روز پانزدهم جمادي الاولي در سال 780 
هجري قبل از اینکه آفتاب طلوع کند حمله بزرگ 
وارد  علیه اصفهان شروع شد. وقتي سربازان من 
یا یک  شهر شدند در تمام آن شهر یک اسب و 
سکنه  و  نداشت  وجود  یک سگ  و  الاغ  و  قاطر 
اصفهان تمام جانوران را از فرط گرسنگي خورده 
بودند. اروگون فرمانده سوار نظام و عده زیادي از 
در  بودند.  رسیده  قتل  به  شهر  معابر  در  سربازانم 
را  جنگ  که  خواستند  از  مي بارید  باران  که  حالي 
تمام کنم. شب فرا رسیده بود ولي اصفهاني ها به 
سختي مقاومت مي کردند و به ما نشان دادند که 
دلیر و با جرأت هستند و اگر ترك جنگ کنم آن ها 

شبیخون مي زدند و ما را از پاي در مي آوردند.
 در آن روز اصفهاني ها ، هشت هزار و پانصد سرباز 
به  طرف  چهار  از  بعد  روز  رساندند.  قتل  به  مرا 
اصفهان حمله کردیم و سربازان به دستور من عمل 
نموده و مرد و زن و کودك را بدون ترحم از دم تیغ 
گذراندند. در دومین روز جنگ اصفهان هفت هزار 

از سربازان من به قتل رسیده بودند.«

همان طور که در تصویر شماره 2 مشاهده می شود 
جواهرات،  طلا و ثروت اصفهاني  که به دست تیمور 
افتاد و به سمرقند ارسال شد. در فتح اصفهان، حدود 
بیست هزار نفر از سربازان و فرماندهان تیمور کشته 
شدند و از اصفهاني ها حدود 120 هزار نفر به قتل 

رسیدند. 
مارسل بریون از قول تیمور مي نویسد» در سرزمین 
براي  که  مي آید  به دست  ابریشم  آنقدر  گیلان 
هر  در  من  سنوات  در  و  است  کافي  دنیا  مصرف 
منطقه از جهان که پارچه ابریشمي دیدم، معلوم شد 
ابریشم گیلان است. بعد از ابریشم گیلان که به 
تمام دنیا مي رود، بزرگترین کالایي که از سرزمین 
گیلان صادر مي شود برنج است. من در گیلان برنج 
برنج لذت  از بوي خوش آن  و  را خوردم  عنبرین 
بردم و امر کردم مقداري از آن برنج را به وسیله 
کشتي از بندر گوتم به ماوراء النهر بفرستند که در 

آنجا نیز کاشته شود. 
از عجایب این شهر این که یک مرد یا زن را ندیدم 
که داراي چشمان سیاه باشد و همگي شهر چشمان 
کرم  پرورش  اسپهیدان  سکنه  شغل  داشتند  آبي 
ابریشم است و بافتن پارچه هاي ابریشمي مي باشد. 
ندارد.  وجود  کار  برنج  کشاورز  یک  تمام شهر  در 
مردها و زن ها پارچه ابریشمین مي بافند و من به 

تماشاي کارگاه هاي بافندگي آن ها رفتم.  
وقتي وارد طالش شدم: مردان و زنان طالشي بسیار 
قد بلند و تنومند بودند .این شهر امیري داشت به 
نزدیک  او  به شهر  راعي. وقتي شنید که من  نام 
مي شوم به استقبالم آمد و شرط ادب نمود بعد از 
صرف غذا به داعي گفتم چند تن از مردان نیرومند 
خود را احضار کن تا با آن ها پنجه در پنجه  اندازم. 
داعي اظهار کرد که این کار شایسته نباشد و من 
اصرار کردم. گفتم منظور من این است که خود را 
بیازمایم. دو نفر را حاضر کرد که سینه هاي برجسته 
را بازوي قوي داشته و من با آن ها مبارزه کردم و 

پیروز شدم.«

تصویر شماره 2- حمل طلا و جواهرات 
اصفهان به دست تیمور 

تصویر شماره 3- نمایش زورآزمایی 
مرد تالشی با تیمور 
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